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The purpose of the current research is to understand the course of time, the place 
and concept of authenticity, and the explanation of the responsibility of 
existence based on Heidegger's views in two works, The Concept of Time and 
Existence and Time. In this research, an attempt has been made to achieve 
Heidegger's point of view on this topic with an objective understanding and free 
of misunderstanding by using Schleiermacher's hermeneutic analysis method. 
The method of working in this analysis was based on the rotation of partial to 
general interpretation and general to partial interpretation of the text; This means 
that the partial interpretations are based on the general understanding of the text 
and the general understanding is based on the partial interpretation of the 
sentences of the text. In the interpretations of each part, grammar and technical 
features (author's psychology) have been paid attention to and understanding 
has been achieved based on them. In total, two inductive and analogical 
approaches have been used in obtaining interpretations. The findings of the 
research indicate that Heidegger considers time to be a special existence for 
Dasein; That is, a kind of evaluative mechanism of existence with a future-
oriented return to being or the past, which seeks to bring Dasein to its special 
place in existence. Existence has a mechanism of individuality and 
contradiction, which are joined together by unity. Being sees Dasein as a means 
of individualizing and giving meaning to beings and themselves, which, while 
giving existence to it, comes from it. The responsibility of Dasein is understood 
in recognizing its special place in nature, that despite its temporal existence, at 
the point of originality, it can reach the individuality of the other and itself, and 
by being-toward-death, connect itself to the center of integration, such a point 
is the originality that It can be defined in Dasein. 

Keywords: hermeneutics, the passage of time, authenticity, responsibility for 
existence, Martin Heidegger's opinions. 

Cite this article: Esmaeily, Masoumeh & Ghasemi Niaei, Fatemeh (2024). A Study of the 
Hermeneutics of the Passage of Time and the Responsibility of Existence in Line with Authenticity 
Based on Martin Heidegger's Views. The Quarterly Journal of Western Philosophy. Vol. 3, No. 2, 
pp. 1-14.  
DOI: 10.30479/wp.2024.19034.1047 
© The Author(s). 
Publisher: Imam Khomeini International University  

* Corresponding Author; E-mail: fatemehghasemi3030@gmail.com 



 

 

 علمی فصلنامه

 غرب فلسفه
 0011(، تابستان 01شماره دوم )پیاپی سال سوم، 

 0000ـ0000 :چاپی شاپا

 0000ـ0050 :الکترونیک شاپا

 

  اصالت یدر راستا ستانسیاگز تیزمان و مسئول ریس کیهرمنوت یبررس

 (دگریها نیمارت ی)بر اساس آرا 

 *0یائین یفاطمه قاسم ،0یلیمعصومه اسمع

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،یتیو علوم ترب یشناسه مشاوره، دانشکده رواناستاد گرو 0
 .رانیاتهران،  ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،یتیو علوم ترب یشناسمشاوره، دانشکده روان یآموختة دکتردانش 0

 چکیده مقاله اطلاعات

 مقاله: نوع

 پژوهشی مقاله

 دریافت:
81/0/0018 

 پذیرش:

89/9/0011 

یابی به فهم سیر زمان، جایگاه و مفهوم اصالت و تبیین مسئولیت اگزیستانس، هدف پژوهش حاضر دست
است. در این تحقیق تلاش بر آن بوده تا با  هستی و زمانو  مفهوم زمانبر اساس آراء هایدگر در دو اثر 

 ءفهم به دیدگاه هایدگر دراستفاده از روش تحلیل هرمنوتیک شلایرماخر، با درکی عینی و عاری از سو
این مبحث دست یابیم. شیوۀ کار در این تحلیل بر پایة چرخشِ تفسیر جزئی به کلی، و تفسیر کلی به 
جزئی متن بوده است؛ بدین معنا که تفاسیر جزئی بر پایة فهم کلی از متن و فهم کلی در سایة تفسیر جزئی 

شناسانة های دستوری و فنی )روانجزء به ویژگیدست آمده است. در تفاسیر هر از جملاتِ متن، به
مؤلف( توجه شده و فهم بر اساس آنها حاصل شده است. در مجموع، دو رویکرد استقرایی و قیاسی در 

های پژوهش حاکی از آن است که هایدگر زمان را نوعی وجود حصول تفاسیر استفاده شده است. یافته
شته، سویانه به بودگی یا گذازوکار پروامندانه، با بازگشت آیندهداند؛ یعنی نوعی سخاص برای دازاین می

مندی ویژۀ خود در هستی برساند. هستی دارای سازوکاری از تفرد که در پی آن است تا دازاین را به مکان
نابخشی ای برای تفردبخشی و معپیوندند. هستی، دازاین را وسیلههم میو تضاد است که با یکپارچگی به

گیرد. مسئولیت دازاین در بیند که ضمن وجودبخشی بدان، از آن وجود میها و خویش میندهبه هست
فرد تواند به تمند، در نقطة اصالت مییابد که با وجود زمانشناخت جایگاه ویژۀ خود در طبیعت معنا می

ای ن نقطهچنیمرگ خود را به مرکز یکپارچگی وصل کند. ـسویبهـدیگری و خویشتن برسد و با هستن
 همان اصالتی است که در دازاین قابل تعریف است.

 .دگریها نیمارت ستانس،یاگز تیزمان، اصالت، مسئول ریس ک،یهرمنوت کلیدی: کلمات
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 مقدمه

ی در فلسفه ، انقلابستی و زمانههایدگر در مقام یکی از فیلسوفان برجستة قرن بیستم، با اثر بزرگ خود، 

عنوان همندی بمثابه افق فهم هستی، بر اساس زمانایجاد کرد. هدف هایدگر در این اثر بزرگ خود، بیان زمان به

مندی مندی در اینجا شرط امکان فهم هستی است. مسئلة اصلی نه زمان، بلکه زمانوجود دازاین است. زمان

شود، بلکه این هستی است که بر این زمان نیست که بر اساس هستی درک می(. Polt, 2013: 21دازاین است )

شود؛ و این دقیقاً عکس رویکرد غالب در فلسفه و مابعدالطبیعه است. پرسش فلسفه اساس زمان درک می

جا کتاکنون در باب هستنده بما هو هستنده بوده، اما قبل از آن، باید این سؤال را مطرح کرد که ما چگونه و از 

تواند چیزی که بر پایه آن دازاین به طور ضمنی و غیرصریح می»، هستی و زمانتعبیر کنیم؟ بههستی را درک می

 .(Heidegger, 1997: 7)پاسخ این پرسش زمان مندی است « هستی را بفهمد و تعبیر کند چیست؟

خود مشغول داشته و هر زمان از جمله مفاهیمی است که در طول تاریخ اندیشه، ذهن فیلسوفان را به 

سوفانی ترین فیلبین هایدگر یکی از برجسته ،در این .اندبه این مهم پرداخته ،دیدگاه خویشبر اساس یک 

داند را در زمان می هاشناسیهستیتا جایی که ریشة تمام  ،ای عمیق در زمان غور کردهگونهاست که به

 . (173: 0130، همکاراننظری و )

ست. هستی گره خورده ا مندزماندر این تعبیر با فهم  دازاینکند و به تعبیر دازاین یاد میهایدگر از فرد 

 .(130)همان: « کندمعنای انتولوژیک وجود دازاین است. یعنی آنی است که دازاین را دازاین می مندیزمان»

 اصیل دازاین، بنیاد فهمِ ندیمزماننحوی که با آشکار ساختن آید، بهدست میبه مندیزمانبا  دازاینمعنای 

د. یابنوبة خود از طریق تقدم آینده تعین میاصیل به مندیزمانگردد. احراز می ،طور کلیمعنای وجود به

معنای هبرد، امکانی که بسر میتقدم آینده بیانگر این معناست که وجود دازاین همواره در گشودگی به امکان به

 رو دازاینازاین ؛آیدسویش میکه دازاینی هست، مواجه با امکانی است که به، آینده است. مادامکلمهدقیق 

  (00: 0135رجبی و حسینی بهشتی، )نحوی باشد و گشوده به امکان بودن خویش تواند بهمی

شود و این تمامیت دازاین معنادار میبودن ـجهانـدراز نظر هایدگر، زمان تنها با توجه به تمامیت 

دازاین، هستی (. Arisaka, 1996: 36یعنی اگزیستنس دازاین ) ؛وجود دازاینت جز نحوۀ خاص چیزی نیس

ای گونهبه هستیشوند. از نظر هایدگر، ساختار وجودی انسان و و زمان در پیوندی ناگسستنی تعبیر می

دیگر،  عبارتبه توان یکی را بدون دیگری در نظر گرفت و معنا کرد.وجه نمیهیچدر هم تنیده است که به

یابد، در یک دور هرمنوتیک، خود نیز به هستی معنا می هستیگونه که ساختار وجودی دازاین در همان

 تیهسنیز بدون دازاین معنایی محصل نخواهد داشت. بر این اساس،  هستیبخشد، تا جایی که معنا می

دازاین است. از طرف دیگر، در اندیشة  بخش وجودبودن، قوامـجهانـعنوان یکی از عناصر سازنده دربه

تنها در صورتی هست که دازاین وجود داشته باشد  هستیاست؛  دازایننیز در  هستیهایدگر، قوام خود 

(Heidegger, 1984: 136.) 
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مند است. دازاین از اصل و آغاز، آنجا در جهان است و دازاین در تعامل با هستی، در موقعیتی مکان

مندی ای باذات دازاین نیست. مکانطور کلی، هستندهد، نه فقط در واقع، بلکه بهاگر فاقد آن باش

 های جهانکند و بر آنجا بودن در جهان، در یکی از امکاناو را تعیین می هستیاگزیستانسیال دازاین، 

 (.05: 0011مبتنی است )آفرین، 

دازاین و ارتباط و بودن ـجهانـردمعنای مندی دازاین از حیث ثبات و ماهیت نیست، بلکه بهمکان

ها و گشایشی به آینده خویش است و دارای امکان دازاین معنایابی آن با هستی است. از نظر هایدگر،

کند، و سازد و وجود خودش را برای خودش روشن میگوهری معین و قطعی نیست، بلکه خود را می

های زندگی دازاین، برخلاف دیگر دارد. شیوهریزد و درنتیجه، هستی هستی خود را طرح می همواره

زند. هستی هستندگان گری میگری است و دائماً دست به انتخابموجودات، همراه با گزینش و انتخاب

در محاصرۀ با دیگر هستندگان و در شرایطی پرتاب شده است، ولی تنها دازاین به این پرتاب شدگی 

اش ستندگان، بر فهم استوار است و از زندگی، حرکت و هستیخویش واقف است. رابطة دازاین با دیگر ه

 (. 007: 0130سیرت، )نیکفهم دارد 

فهمد. این فهم و مسئولیت او، او را از دایرۀ موجودی است که خود را برحسب وجودش میدازاین 

رد. گییموجودی که بیرون از خود ایستاده و دربارۀ هستی خود تصمیم م ؛برددیگر موجودات بیرون می

نویسد تا از وجودهای معمولی می ek-sistenseبصورت  وجودهایدگر این بیرون ایستادن دازاین را در پرتو 

(existence) (000: 0130فر، سهرابی)شایستة انسان است  ،متمایز شود. این نحوۀ وجود. 

 با مفهوم زمان و هستی و گره خوردگی دازاین ،دازاین مثابهبهبا توجه به تعریف خاص هایدگر از آدمی 

ت نماید که مسئولیچنین می ،تدور از ثباعنوان جایگاهی در حرکت و بهوی در هستی به مندیمکانو شرح 

 گره خورده است. دازاین ،یعنی رسیدن به نقطة اصالت ،با تبدیل دازاین به دازاین ،دازاین از منظر هایدگر

فهم دارد و همین دلیل  ،و از خود و هستی وجود خویش به حال خود رها نشده ،هابرخلاف سایر پدیده

طبق تفسیر هایدگر از اگزیستانس انسان، آگاهی از آنچه ما هستیم، در عین  .تمایز او از سایر موجودات است

عبارت به .اگر خواهان زندگی سازگار و یکپارچه باشیم ؛توانیم و باید باشیم نیز هستآگاهی از آنچه می ،حال

عنوان بخش غیرقابل اجتناب از هر تلاش در های بنیادین اخلاق را بهدگی به ما شیوۀ دیدن پرسشزن ،دیگر

 . (Guignon, 1993: 215)آموزد فهم موجودات انسانی می

ست که معنای چیزی اچیزی که دازاین در برابر آن مسئول است، به عنوانبهبنا به آنچه گفته شد، اصالت 

 که دازاین عبارت دیگر، زمانیآورد؛ بهدست تواند آن را بهمی ،خانه شدن با خود دازاین با یکی شدن و هم

موحدی )اصیل است  یمرگ نهراسد، دازاینـسویـحجاب خود را آشکار در مقابل خود ببیند و از بههستی بی

  .(000: 0130وکلی، تو 

، بلکه انسان خود را به این عنوان اش شناختن باشداز نظر هایدگر، انسان صرفاً سوژه نیست که وظیفه
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اش دائم در حال کنش و عمل یابد که پیش از شناخت و واجد شناخت است؛ ضمن اینکه انسان در زندگیمی

بخشد. از سوی دیگر، جهان نیز صرفاً ابژه یا متعلق شناخت است و با اعمال خویش، خودش را پیاپی تحقق می

حضور و ظهور است. یک انسان و یک جهان وجود ندارد، بلکه اش، گشودگی و نیست، بلکه وصف اساسی

است. سایر بودن ـجهانـدرترین وصف وجودی انسان، همان رو، بنیادیانسان در جهان وجود دارد. ازاین

غیر از انسان، صرفاً هستند، اما انسان، وجود دارد، زیرا به بودن خویش آگاه است و نسبت به آن موجودات، به

ود است که وج اشیابد، هستی در/ با شدندلیل طریق خاصی که با جهان نسبت میاست. انسان بهمسئول 

 (.01: 0107اند، متمایز است )طوسی، جهان در جهان اجزایمنزلة که صرفاً به باشندگاندارد،از سایر 

بیین ت ،و در نهایت ،مندی ویژۀ اودر اندیشة هایدگر فهم انسان و شناخت مکان ،با توجه به آنچه بیان شد

یین تب .مسئولیت دازاین و شرح آن در راستای رسیدن به نقطة اصالت، با هستی و زمان گره خورده است

رسش پاسخ به پ ،وبرگشتی از زمان، هستی و وجود است تا در نهایتچنین ساختاری نیازمند تحلیل رفت

  د.دست آیبه ،فهم زمان و مسئولیت اگزیستانس در راستای اصالت

 روش پژوهش

یابی به مسئلة فهم سیر زمان، تبیین نقطة اصالت و مسئولیت دازاین در راستای دست برایدر این پژوهش 

 مانهستی و زو مفهوم زمان  یعنی ،تحلیل و تفسیر دو اثر هایدگربرای از روش هرمنوتیک شلایرماخر  ،آن

ور و بررسی در اندیشه هایدگر و فهم زیربنای استفاده شده است. با گزینش جملاتی از این دو کتاب و با غ

 توان در ادغام افق مؤلف و محقق به فهمی عاری از سوءفهم دست یافت.می ،فکری او

تحلیل  قواعد و اصولاست که علمی  ،استبه هرمنوتیک شهرت یافته  ،دانش تفسیر که در رویکرد نوین

فرایند فهم یک اثر و چگونگی دریافت  ،این دانش .دهدرا تأمین کرده و آنها را مورد بررسی قرار میمتن 

ند و با کرا بررسی می ـاعم از گفتار، رفتار، متون نوشتاری و آثار هنریـهای گوناگون هستی معنا از پدیده

ارزه با توان مباین دانش را می شفلسفه پیدای .کوشد راهی برای فهم بهتر متون ارائه دهدمی ،روشی نقادانه

 .(053: 0011هاشمی، )ویژه در رویارویی با متون مقدس دانست هست و بدفهمی، بفهم نادر

وسیلة بنیانگذار هرمنوتیک کلاسیک، کشف معنای گوهری و قصد اصلی مؤلف را به عنوانبهشلایرماخر 

و این مهم را با  داندمیافتد، ممکن اتفاق می ،چرخش دیالکتیکی که میان متن و جهان ذهنیِ صاحب متن

دهد. فهم دستوری ناظر بر فهم جملات متن انجام می ،متن (شناسانهروان)عد دستوری و فنی توجه به دو بُ

ها، شناسانة متن برگرفته از انگیزهو فهم فنی و روان ،در پیوستگی با یکدیگر و در دل کلیت متن است

همی توان به فمی ،نوع از تفسیر های مؤلف از فرهنگ و آرای زمانة خویش است. در اینتمایلات و اثرپذیری

 .(1: 0137اکبری دهقان و پاشایی، )برتر از خود مؤلف دست یافت 

 :بدطلدو شیوۀ متفاوت را می ،تفسیر و تجزیه و تحلیل اطلاعات در این روش ،از دیدگاه شلایرماخر
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فرما ر حکمسی تفسیشنازبان ةکه شلایرماخر آن را بر جنب (تقریباً یک روش استقرایی)یکی، روش قیاسی 

 (.آگاهی داشته باشد ،این همان جایی است که مفسر باید از کاربردهای واژگان و قوانین حاکم بر آن) داندمی

که ماورای شواهد  جایزالخطافرضیة آزمایشی و بر اساس تقریباً یک روش )روش حدسی و گمانی  ،دوم

 . این روش را شلایرماخر بر جنبة روانشناسی(رودشناسی لغت، پیش میتجربی و آزمایشی موجود برای ریشه

 .(Farley, 2008: 148) داندفرما میتفسیر حکم

سیر هر قسمت از متن تف ،است که ابتدا متن خوانده شود و تا آنجا که ممکن استتوصیه شلایرماخر این

ا این تفسیر تقریباً توان با میتا اینکه به تفسیر تقریباً کلی از متن دست یابیم. آنگاه تفسیرهای اولیه ر گردد

 ،توان تفسیر تقریباً کلی متن را بهبود بخشیدمی ،اصلاح نمود. در این حال ،مقایسه و در صورت لزوم ،کلی

طور کار برد و در این روند بهبه ،توان برای اصلاح تفسیر هر قسمت از متنو باز هم همین تفسیر را می

ی قنوات)کند دور هرمنوتیک یاد می عنوانبهاست که شلایرماخر از آن نامحدود پیش رفت. این همان چیزی 

 .(031: 0011، و همکاران

)همو،  مفهوم زمان و( 0130هایدگر، ) هستی و زماننیز تلاش شده است دو اثر حاضر در پژوهش 

سیر آرای فتاهداف، مورد بحث قرار گیرد. بر اساس های دستوری و فنی، تفسیر و با توجه به جنبه(، 0011

قراطیان، های پیشاساز جمله دیدگاه ،های اثرگذار بر ویهایدگر با توجه به بافتار فکری و فرهنگی و اندیشه

برداشت مفسر در ذیل هر مبحث، انجام شده است.  ،های شرقینیچه، هولدرین، دیلتای، هوسرل و اندیشه

ی های دستوری متن و احوالات فنوجه به ویژگیبا ت ،برگرفته از برداشت و فهم وی از دو اثر مذکور هایدگر

یر این تفاس .دست آمده استهای اثرگذار بر هایدگر بهکه با توجه به اندیشه ،شناسانة مؤلف استو روان

یان، نیچه، های پیشاسقراطدیدگاه)های پیشین صرفاً برگرفته از متن هایدگر نبوده و فهم متن در بطن اندیشه

 حاصل آمده است.  (های شرقیوسرل و اندیشههولدرین، دیلتای، ه

 های پژوهشیافته

 تحلیل هرمنوتیک آرای هایدگر در راستای ادراک جایگاه و سیر زمان در راستای اصالت

شوند. در دیدگاه ادراک می ،در یک خط و موازی با همدازاین زمان، هستی و  ،در هستی شناسی هایدگر

هنوز است و زمانی که به هنوز برسد، درواقع به مرگ ختم شده ـو نه همواره در حال شدن دازاین ،هایدگر

که موجود به تمامیت برسد، یابد و زمانیو دیگر موجود نیست؛ زمان برای موجود در حال شدن معنا می

دیگر زمان برای او قابل تعریف  کرده وبرخورد  ،ترین امکان وجود خویشتنمعنای اصیلیعنی با مرگ به

 ،یریابد. در این تعبدر ادراک گشودۀ زمان حال معنا می ،سوای گذشتهآیندهمعنای ه زمان به،ر این نگانیست. د

یعنی در  ،گذرد، بلکه در یک نقطه به تمامیت خویش موجود است. این نوع نگاه به زمانزمان هرگز نمی

نها ارتباط آینده با گذشته نباشد، ت نقطة وصل، اگر در عنوانبهگذشته، حال و آینده موجودند. اکنون،  ،یک آن

یابد؛ این نمود می (دیگران)کسان های نامرتبط با قبل و بعد است که در وضعیت غرق در نوعی توالی اکنون
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در این نوع از وضعیت، زمان برای  .سطح بودگی و جدا شدن از فردیت دازاینیعنی نوعی اشتراک و هم

 یابد. شکل معنا میهمگی یک

جای استفاده از ابزار هستی و جهان در راستای درک چرخش مندی غرق در کسان، دازاین بهدر حال

شود و ارتباط راستا با آن، به نوعی غرق در جهان و اعتبارات میهم مندیمکانو تلاش برای  ،مستمر آن

ی ن به یکپارچگرا از رسید بدون اتصال به گذشته و آینده، دازاین ،کند. اکنونخود را با هستی قطع می

 دازاینی زیرا بنا به درک حاصل شده، زمان همان ؛شودزمان متوقف می ،دارد و درواقع در چنین حالتیبازمی

 یدننرواپ عامل عنوانبهرسد که زمان زمانی به مقصود می ،است که نسبت به خویشتن پروا دارد و این پروا

(caring) و میزان رسیدن آینده به گذشته را بررسی کند. اکنون بین آینده و گذشته در چرخش باشد ،دازاین، 

ای که راستاست؛ گشودگی یعنی نقطة یکپارچگی و تمامیت فردی؛ یعنی نقطهبا گشودگی هم ،در وجه دیگر

مکان ترین اکند و در این برخورد است که با اصیلسوی گذشته برخورد میدازاین با اتصال آینده، رو به

در وجود فرد، همان مرکزیت هستی  ،درواقع مند،زمانشود. اکنونِ رو میروبه ،مرگ یعنی ،وجودی خویشتن

 آمدوشدی از پایان ؛آمدوشدی بر پا است ،ای ساکن و یکپارچه که دائم در دل آنیعنی نقطه ،دهدرا نشان می

 سمت پایان. و از آغاز به ،سمت آغازبه

ست دازاین ا اصیلترین امکان پذیرد. مرگ مهمل توجه میمرگ و زمان مرگ در اندیشة هایدگر، تعبیری قاب

 ایستد ودود. با مرگ، دازاین و زمان از توقف باز میسوی آن میهنوز همواره پیش بهـکه موجود در حالتی نه

مندی غرق در کسان است؛ در گردد، این توقف زمانی، متفاوت از توقف زمان در حالبازمی هستیدازاین به 

مندی، بدون اتصال به گذشته و آینده، رسد و در توقف حالدازاین به یکپارچگی و اصالت میرگ، توقف م

ع شود و موضمندی و فردیت دازاین میشود. مرگ درنهایت، سبب مکاندازاین از یکپارچگی و اصالت دور می

عنوان مقصد و هدف که بهکند. مرگ در این تعبیر، نشان از فنای دازاین ندارد، بلاو را در هستی مشخص می

ای شود به یکپارچگی و سکون دست یافت و نوعی بازگشت به هستیاست که در آن میهستنده، جایگاهی 

است که دازاین از آن برخاسته است. مرگ نوعی بخشیدن تفرد به دازاین در عین رساندن به یکپارچگی است. 

چگی سوی یکپارد برساند و در نهایت، با خود مرگ، بهاست که دازاین را با یاد مرگ، به تفرهستی در پی آن

 نهمیبکشاند. در این نگاه، یکپارچگی سازوکاری است که در عین سکون، دارای تضادی از تفردهاست و 

 تر، به هستی یکپارچگی و تعادل ببخشد. تواند در نگاهی کلیتنوع تفردهاست که می

زمان و پروا با نوعی  ،در این تعبیردهد. مت مرگ سوق میسپروامندی دازاین در زمان است که او را به

ین است که دازااین ،گیرند. علت این تشویش و ادراک آنمی تشویش و در خانه نبودن، وجود دازاین را در بر

اید کند. شتشویش ایجاد می اوو همین امر در  دایستایی و شناخت داربرخلاف دیگر موجودات، قدرت برون

نوعی اختیار دازاین برای حرکت بر مدار هستی یا انحراف از مدار هستی باشد. سایر موجودات هاین تشویش ب

کنند، تنها دازاین است که برای حرکت حرکت می ،ناپذیر آنطور غریزی بر مدار هستی و چرخش سیریبه

 ایستد.یا عدم حرکت در نقطة انتخاب و تشویش می



 ...التاص یدر راستا ستانسیاگز تیزمان و مسئول ریس کیوتهرمن یبررس /، فاطمهیائین یقاسم ؛معصومه ،یلیاسمع / 0

  

 دهبدو بخشی مندیمکانایستا و دارای شناخت قرار داده و چنین وناما چرا هستی، هستنده را موجودی بر

واسطة آن؛ یعنی هستی زمانی رسد هستی هم ایجادگر دازاین است و هم ایجاد شده بهبه نظر می است؟

ضمن  ؛رسمیت بشناسدبه ،تواند تحقق یابد که دازاین را بیافریند و دازاین نیز او را با شناخت خویشمی

ایگاهی در چنین ج .یابندها در قرابت با دازاین موجودیت میشده، تمامی هستندهبه تفسیر برداشتآنکه بنا 

که  بخشد و با چنین قدرتی استها بدو میدازاین نوعی قدرت خلق و آفرینندگی را نسبت به سایر هستنده

ق سو ،ت هستی یا خلاف هستیسمویژه قرار دهد و آنها را به یها را در مکانتواند سایر هستندهدازاین می

به جهتی در جهان  ،هشداردهنده و ایجادگر پروا در دازاین عنوانبه مندیزماندازاین با ویژگی  ،بنابراین .دهد

شد. بخبهستی را اصالت و وجود  ،ها و در نهایتتا با وجود خاص خویش، سایر هستندهپرتاب شده است 

  ش بدو نیازمند است.ای است که هستی برای هستیدازاین هستنده

 تحلیل هرمنوتیک اصالت از منظر هایدگر 

 یابد. درواقع، هایدگر به انتقاد ازاز دیدگاه هایدگر، نقطة اصالت در تعبیر بازگشت به طبیعت نمود می

داند. از نظر وی، نقطة مطلوب در دوری از پردازد و آنها را زیر پرچم متافیزیک میهای پیش از خود میفلسفه

ز پیش عنوان جزئی از طبیعت، دارای امکاناتی ایابد. در این نقطه، فرد بهافیزیک و بازگشت به طبیعت معنا میمت

سمت طبیعت، رها نشده است. در این امکانات از پیش موجود، هایدگر موجود است و در پرتاب شدگیش به

 ت که از سه جنبه قابل بحث است.کند، امکاناتی قائل اسبرای فرد که آن را در تعبیر دازاین مشخص می

بودن است؛ یعنی دازاین به ارتباط با دیگری ـدیگریـبودن و باـجهاندر جنبة نخست، دازاین دارای امکان درـ

تواند نمود یابد. در این امکان، دازاین با انتقال آزادی به دازاین گره خورده و از طریق دیگری و جهان است که می

مندی خویشتن مندی دیگری، درواقع کمک به مکاندهد؛ کمک به مکانمکان خاص خود قرار می دیگر، آن را در

تعبیری دیگر، دازاین با آزادی دیگری، آزاد یابی در قالب نقطة اصالت است. بهو رسیدن به آزادی و حقیقت

وی. در این تعبیر، شود؛ غصب آزادی دیگری، یعنی دور شدن از اصالت خود دازاین و محدود شدن آزادی می

کند. دیگری ایجادگر حقیقت پردازد و حقیقت را درک میدازاین با هر آنچه که با آن در تعامل است، به ادراک می

 مندی به دیگری، درواقع با ویژگیبرای دازاین است، چراکه دیگری المثنای دازاین است. دازاین در بخشیدن مکان

کند. این بخشی هستی کمک میبخشد، به جریان تفردبخشی و تنوعمی ها معناخاص خود که به سایر هستنده

خاطر آن، به هستی وارد شده است. ایجاد تفرد و تنوع، درواقع حرکت در راستای جایگاهی است که دازاین به

 گردند.همان کمک به تعادل و یکپارچگی طبیعت است که درنهایت، با مرگ، همگی بدان بازمی

 .دگیرامکان از پیش موجود دازاین مورد بحث قرار می تریناصیل عنوانبهمرگ  ،ازایندر امکان دیگر د

یعنی  ،که به شدن برسددازاین زمانی .هنوز و همواره در حال شدن استـنه ،ویژگی دازاین در این امکان

دچار ازی سسطحهمشود و به میدر کسان یا غرق  ؛دیگر موجود نیست. دازاین دو امکان دارد و مرگ،
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 نوعی رسیدن فرد به فردیت است؛ یعنی ،مرگ در این تعبیر .رسدیا به امکان اصالت یا فردیت میگردد، می

 دازاین و قرار گرفتن او در سر جای خویشتن در هستی. مندیمکان

تواند در حالت که می ،دازاین نوعی پروا است؛ یعنی وجدانی با ندای در خانه نبودن ،در امکان سوم

سوی خودی تهی و به ادازاین ر ،اصالتی که در نهایت ؛ای دست یابدمند به اصالت لحظهشودگی حالگ

تواند می ،خود معین و ثابت نیست، بلکه به گسترۀ حرکت زمان و دازاین ،د. در اینجادهنامعین حرکت می

 حرکت کند. ،یعنی مرگ ،سمت اصالت خویشبه

ای را در های چنین نظریهکند و ریشهناپذیر تبیین میخشی پایانهایدگر محور و مبنای هستی را بر چر

شد و اصالت ریزی میها نه در متافیزیک، بلکه بر طبیعت گذرا، پایهجوید؛ دورانی که اندیشهپیشاسقراطیان می

دی آن، ببینیِ گذران و بر اساس آرای نیچه و مفهوم بازگشت انمود. هایدگر بر مبنای جهانرا در آن تعبیر می

اید بر بیند که هر دم بای میسان نقطهبیند بلکه با عطف به غریزۀ قدرت، آن را بهای ثابت نمیاصالت را نقطه

آن غلبه کرد. این غلبه یافتن بر نقطة اصالت، بازگشت فرد به طبیعت است. هایدگر نیز همانند نیچه، چنین 

جاب دور از حای که در آن دازاین، بهی رساندن فرد به نقطهداند، یعنیابی فرد به اصالت میشعاری را اوج دست

شود و آنها را محقق رو میهای وجودی خویش روبهها و قواعد خودساخته، با ظرفیتو آلودگی کسان و سنت

 مندی خاصی است که هستی برای دازاین تصور کرده است.سازد. این دقیقاً همان مکانمی

اصیل فردی  فرد ،تعبیر هایدگرگزیند. بهزبان شعر را برمی ،تأسی از هولدرینبا  ،هایدگر در بیان افکارش

ای شود و در بازگشتی به طبیعت، بر محور تغییر و فلسفهدر طبیعت غرق می ،شاعر است که بیش از پیش

 کند.حرکت می ،در جریان

برای هایدگر، شاعری یک گشایش به هستی و رسیدن به ماهیت امور است، 

های زبان هر ها و درگیریروی تمام گفتمانبار گشایشی به ه اولینچیزی ک

مان است که آورد؛ شعر مقدم است بر زبان، و زبان اولیة مردمانمان میروزه

ود وجتر، ابرازها و نمودهای شعر، مخفف، بهماهیتی تاریخی دارد. به بیان ساده

شأ اند )نزدیک به منر اصیلآورندۀ هستی یا به بودن و هستی اشاره دارند و بسیا

هستی(. زبان هر روزه یک بخش از شعر نزول کرده است. شاعری بازی نیست، 

که در شعر، انسان باز در کند، درحالیچراکه در بازی آدمی خود را فراموش می

ردد گشود. بنابراین، او به حالتی برمیگیری و اساس وجودش، متحد میشکل

اند. این آشتی مجدد، از طریق گفتگوی ر آن، فعالها و روابط دکه همة قدرت

اند، شود چیزهایی که پیش از این مردهشاعرانه با افکاری است که باعث می

 (0: 0103دوباره از طریق زبان زنده شوند. )پیراوی ونک، 
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 و اندیشه مسکن گزیدن و رسیدن ،هایدگر ةماهیت متغیر و در عین حال باثبات انسان اصیل در اندیش

هایدگر  ةهای شرقی قابل بررسی است. ذن بودیسم و فلسفدر تشابه با اندیشه ،به خودی نامتناهی و تهی

ای دانند، بلکه آن را پدیدهتعبیری جالب از مرگ دارند؛ آنها مرگ را رخدادی در یک لحظة خاص نمی

 بلکه یک ساختاربندی ،هدداین نوع نگرش در هر دو، بوی نهیلیسم نمی بینند.همواره حاضر در زندگی می

رگاه بلکه در نظ ،کندعنای نابودی تعبیر نمیتعبیر دیگر، هایدگر مرگ را به مجدد از انرژی زنده است. به

ای که با مفهوم بودن شود و درون رابطهدر دازاینِ انسان شناسایی می ،او ختی وجودیشناتصویر هستی

اساس هر دو دیدگاه بر جنبشی  ،ین نگاهی به هستن و مرگیابد. در چنمعنا می ،سمت مرگ مرتبط استبه

یابد و در دیالکتیکی از اضداد در نقطة مرکزی، به حالتی از در حال شدن و در مرکز یکپارچگی معنا می

 شود.سکون مبدل می

 بررسی هرمنوتیک مسئولیت اگزیستانس از منظر هایدگر

دارای  ،؛ دازاین بعد از پرتاب شدگی به هستیاندمرتبطبه هم  ،نظر هایدگراز  ،آزادی و مسئولیت دازاین

مندی تواند مکانمی ،سمت آنهاامکاناتی از پیش موجود است که از طریق این امکانات و با رو کردن به

خویش را دریابد. دازاین موظف است امکانات خویش را دریابد، فهم چنین امکاناتی منجر به فردیت و 

ه تواند به اصالت برسد کزمانی می ،دیگریـباـدازاین در امکان بودن ،شود. درواقعیمسئولیت برای دازاین م

او فراهم کند. در این  مندیمکانزمینه را برای  ،غرق در کسان نشود و در ارتباط با دیگری ،ضمن ارتباط

و  مندیمکانتواند به دازاین می ،یابددازاینی نمود میو هم (solicitude) تیماردیگری که در  مندیمکان

 مندی دیگری است.اصالت خویش برسد. پس رسیدن به اصالت در گرو کمک کردن به مکان

وجود دازاین همواره در حالت ناحقیقت است و این وظیفه دازاین است که با شناخت امکانات خویش، 

ش را فراهم سازد. امکانات لازم برای اصالت خوی ،دیگریتیمار  عدم غرق در کسان و کمک در راستای

یعنی اجازۀ پروا به دیگری ندادن و سوق دادن همگی در نوعی از  ،دیگری و دگرپروایی مندیمکانغصب 

 ۀویژ مندیمکانبه  ،شکل، هر کس خود باید پروای خاص خویش را تجربه کند و از این طریقجریان هم

یک  ةئکمک نکردن به دیگری با ارا و به تعبیری ،جای دیگری ننشستنخود در هستی دست یابد. این به

همان دغدغه نیچه است که با بیزاری از کمک و  ،شده و راکد و در عین حال آسودهزندگی از پیش تعیین

 کند.اعلام انزجار می ،ترحم

د یابی خودر پی اصالت ،محض ورود به جهانفرد مسئول است که به ،در چنین نوع نگاهی به هستی

 فرد را در مسیر خاص ،های از پیش موجودیابی با ظرفیتش را پیدا کند. این مکانباشد؛ یعنی مکان خوی

 که فرد نداند به ستشدگی رهاشدۀ سارتر نیهمچون پرتاب ،شدگی به جهاندهد. این پرتابخود قرار می

افت ریبا وجدان و پروا، علامت بازگشت به خویشتن را د ،کجا آمده است. دازاین اگر در خانة خویش نباشد
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فرد زمانی  ،دازاینی گره خورده است. در این نوع نگاهلاجرم با دیگری بودن و هم ،کند. در جهان بودنمی

اصیل را به دیگری  مندیمکان ،تواند به اصالت دازاینی خود دست یابد که در محدودۀ آزادی خویشمی

باط کند. فرد در ارتی فرد کمک مینوعی به اصالت دازاینبه ،دهد؛ یعنی رساندن دیگری به اصالت خویشب

را  که بودن دازاینهایی هستند سنتنشود؛ کسان همان کسان  بودن باید در تلاش باشد که اسیرـبا جهان

  .کنندبرایش تعریف می

 ،کند. در چنین نگاهیها، فرد را از اصالت دازاینش دور میاین تعریف بیرونی و غرق شدن در سنت

نا پیدا یابی به دازاین معزیرا مسئولیت در قبال آزادی فرد برای دست ،دارد و نه مسئولیتدیگر فرد نه آزادی 

گر یابد و اموجودیت و هستی می ،شوند. هر چیزی در تقابل با دازاینکند و هر دم با یکدیگر ادراک میمی

اصالت دازاین امری  تواند به اصالت برسد.میدازاین  ،گیردسر جای خویش قرار  ،هر چیز در این اصالت

 گم نشود و در مسیر اصیل قرار گیرد.  کسانباید در پی آن باشد که در  ،متداوم نیست؛ فرد در هر آن

 و شناخت ،یعنی شناخت خود ،اند؛ شناخت هستیهم گره خوردههستی و دازاین به ،بینیدر این جهان

معنای گذشته ی بهزمان است. زمان امری کمّدازاین همان  میان،یعنی شناخت هستی. در این  (،دازاین)خود 

زمان  ،سان موجودیت دازاین است. درواقعبلکه شکلی در هم تنیده دارد که به ،نیست ،و پیوستار تا به آینده

سمت آینده است؛ اما این آینده همان به اصالت رسیدن دازاین و در خانه ماندن اوست. زمان نوعی پروا به

وده که از پیش موجود ب ،امکان دازاین تریناصیلمرگ است، یعنی  ،د؟ مسیر آیندهکنبه کدام سو حرکت می

 در این .سمت گذشته در حال حرکت استآینده به ،است. مرگ در نهان آدمی قرار گرفته، چیزی که در آن

ر این د گیرد وای که در آن، آینده در تلاقی با گذشته قرار مییعنی نقطه ،نقطة گشودگی است ،حال ،جریان

 شود.لحظه و اکنون، اصالت نمایان می

ا محیط در ارتباط ب دتوانکند. میترین امکانات وجودیش ارتباط برقرار میفرد با اصیل ،اصالت ةدر نقط

خود به فهمی اصیل دست یابد، یعنی بدون ، ("das Man- the "they)در کسان ضمن غرق نشدن  ،اطراف

به  ،سوی مرگغرق در یک اصالت کاذب کند، در تقابلی رو به ،با تسلط اینکه خود غرق شود یا دیگری را

 اصالت برسند. 

امکانی است که فرد پیش  تریناصیلدر این نقطه، این سؤال مطرح است که مرگ چه معنایی دارد که 

شدن در  توان نقطة مرگ را حلدود؟! با اندیشیدن در آرایی که هایدگر متأثر از آنهاست، میسوی آن، میبه

ا پیدا توانیم مسیر رجریان هستی دانست؛ ادراک اینکه ما جزئی از جبر هستی هستیم و با آزادی در دل جبر، می

کرده و با اصالت نقش خود را ایفا کنیم. پرتاب شدن و دوباره بازگشتن به قاعدۀ هستی، یعنی حل شدن در 

که هایدگر به یا در نگاه پیشاسقراطیان و حتی نیچه ـجریانی کلی که مدام در پی تغییر و تبدل است. اندیشة پو

ـ نمایان است؛ اینکه هیچ چیزِ ثابت و ازلی موجود نیست، حتی دازاین فرد. باید باور هر دوی آنها متمایل بود

جای دست شستن از بازی یا غرق شدن در فشار شدن، در عمق نگاه فرد نهادینه شود تا بتواند بهبه مرگ و حل
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ای پرواز کند و به نوعی به بازی بپردازد. مرگ و فنا سنتی است که در فراز آن، همچون عقاب نیچهبر بازی، 

 شود.های شرقی قدمتی طولانی دارد. فنا درگذشتن و غرق در نقطة ثقل دائو تعبیر میآیین

 نتیجه

م از دو اثر مه در این پژوهش تلاش شده با استفاده از روش هرمنوتیک کلاسیک شلایرماخر، به تحلیل

پرداخته شود و به ارائة دیدگاه هایدگر در باب ادراک سیر  ـمفهوم زمان وهستی و  مفهوم زمان یعنیهایدگر ـ

 ود.یابی بدان، اقدام شزمان، و نقش آن در رسیدن به نقطة اصالت و تبیین مسئولیت دازاین در راستای دست

شوند. در این ان، در خطی موازی و برابر، با هم ادراک میهستی و زموجود )دازاین(، در نظرگاه هایدگر، 

ال ای دائماً در حبخشد. اگزیستانس در هستیای است که به دازاین و هستی معنا میراستایی، زمان مقولههم

و وجود  گذارد،پذیرد که از ابتدا با ظرفیت مرگ پا به هستی میچرخش با سیر زمان، موجودیتی ناپایدار می

 بخشد و او را به نقطةکند. مرگ امکانی است که به دازاین تفرد خاص میرا در سایه مرگ تعبیر میخویش 

د ناپذیر، به حیات خوگردد و در چرخشی سیریرساند. در مرگ، فرد به نقطه و مرکز هستی بازمیاصالت می

بصورت باثبات، در مرکزی  مرگ نمودی از زمان است و زمان در عین چرخش، دهد. در این دیدگاه،ادامه می

های یک امرند و بصورت یکپارچه قابل جمع است. در این نوع نگرش، گذشته، حال و آینده، درواقع جلوه

ستی در های از پیش موجود هآینده چیزی جز نائل شدن به گذشته نیست. در این تعبیر، گذشته یعنی ظرفیت

 مندی ویژۀ خویش نائل شود. مکان تواند بهسمت آن میدامان هستنده، که با حرکت به

رود. از کف می ،فرد است که دائم چون ماهی لغزنده «خودیت»ای از اصالت در دیدگاه هایدگری، نقطه

ازاین کند. دوپنجه نرم میهمواره با آن دست ،تقدیر هستیدر حجاب رفتنِ اصالت چیزی است که دازاین به

شود دازاین در این امکان سبب می .بودن استـدیگریـبودن و باـجهانـدارای ظرفیت در ،علاوه بر مرگ

ا هستی و بگر آن. دازاین در ارتباط با و هم مخدوشاست کننده به اصالت ای قرار گیرد که هم کمکرابطه

دست به ،رسد و این اصالت را از طریق قرار دادن هر چیز در جای خویشاست که به اصالت میکسان 

یعنی دادن آزادی به دیگری برای ماندن در جایی  ،هایدگری ةدر اندیشکسان گیری جای ک بهآورد. کممی

 و مخدوش نکردن دازاین ،مندی خاص دیگریاین یعنی غصب نکردن و تصاحب نکردن مکان .که باید باشد

ر از دوواند بهتدهد، میدازاینی که به هر چیز امکان قرار گرفتن در جای خویش را می ،بدین طریق .دیگری

اصالت  به نقطة ،خود نیز با طبیعت خویش متصل شود و در این بین ،غرق شدن در روابط و اهداف ساختگی

ه کمک ب ،ای، یعنی قدرت دازاین در بخشیدن تفرد و تنوع در هستی و درنهایتدست یابد. چنین نقطه

 سازد.میجهان را ساختاری متعادل  ،ترکه در منظری کلی ،چرخش مداوم هستی

اک دازاین کند، ادریابی به نقطة اصالت تبیین میرا در راستای دست دازایندر این اندیشه، آنچه مسئولیت 

های درونی خویش، و استفاده از ابزار هستی و دیگری در راستای تحقق و نمایان کردن آنهاست. از ظرفیت
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ث ت فهم هستی خویش و ارزیابی خویشتن، از حیایستایی از خویشتن، قابلیدلیل جایگاه خاص بروندازاین به

در خانه بودن یا نبودن، را داراست و همین عامل تمایز او از سایر موجودات است. دازاین دارای اختیار و 

در  پذیری دازاینبخشد. اوج مسئولیتمسئولیت است و مسئولیت خویش را در اصالت خویش تحقق می

برد. سر می، که در عین چرخش و عدم ثبات، در یکپارچگی و سکون بهراستایی و بازگشت به طبیعت استهم

 تواند فرد را به تعادل و سکون در دل عدم تعادل برساند. این نقطة سکون، همان نیروانای شرقی است که می

ها مداوم است، هستی به هستنده ةرسد در این دیدگاه، جهان دارای سازوکاری از چالش و غلببه نظر می

 (verbergen) شدن مستور یافتن ادامه دهند؛ یعنیهر دم به غلبه ،دهد تا در دل آنهایی میانات و چالشامک

واند در بت ،همیشگی دازاین، چالشی است که هستی بدو بخشیده تا با استفاده از ابزار دیگری و هستی

ها به دیدهپایان تمام پ ،ین نقطهتفرد و اصالت خویش نائل شود. در ا ةدر نهایت به نقط ،دیالکتیکی از اضداد

سازوکاری از اضداد و چالشِ مداوم دارد که در نهاد و مرکز آن،  ،ریزد، هستی در این دیدگاهمرکز هستی می

 ،ایدگرتر از های است که پیشبینیاین همان جهان .رسندپیوندند و به نقطة سکون میهم میتمام تضادها به

ة اوج نقط عنوانبههای شرقی قابل ردیابی است. مرگ در اندیشه ،ترو پیش ،نیچه و شوپنهاور ةدر اندیش

 رسیدن به تعادل و رهایی از چرخشِ اجباروار هستی است. ،هستنده
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